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 ٨تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  يطان الرجيماعوذ باالله من الش

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي هيعاً إِلَيمةُ جزالْع لَّهةَ فَلزالْع رِيدن كَانَ يم ملَه ئَاتيونَ السكُرمي ينالَّذو هفَع

بي وه كأُولئ كْرمو يددش ذَابع أُنثَي  )١٠(ور نلُ ممحا تماجاً ووأَز لَكُمعج ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرن تلَقَكُم مخ اللَّهو

وما يستوِي  )١١( اللَّه يسِير ولاَ تضع إِلَّا بِعلْمه وما يعمر من معمرٍ ولاَ ينقَص من عمرِه إِلَّا في كتابٍ إِنَّ ذلك علَي

جونَ حلَيةً تلْبسونها الْبحران هذَا عذْب فُرات سائغٌ شرابه وهذَا ملْح أُجاج ومن كُلٍّ تأْكُلُونَ لَحماً طَرِياً وتستخرِ

شت لَّكُملَعو هلن فَضوا مغتبتل راخوم يهف ي الْفُلْكرتونَ و١٢(كُر(﴾  

 طلبي انسان و جامعه و راهكار رسيدن به آنمروري بر مباحث عزت

و خطوط كلي فقه و حقوق است و معاد وحي و نبوت در خلال بيان عناصر محوري اين سوره كه مسئله توحيد و 

يار ذات اقدس الهي امري است مطلوب هر فرد و جامعه و اين عزت تنها در اختبه اين بخش رسيديم كه فرمود عزت, 

راه مشخصي هم دارد كه آن راه, اعتقاد صحيح و عمل صالح است. با تحصيل آن اعتقاد صحيح كـه حسـن    است و

 ييشود به خداي عزيز نزديك شد و از عزت برخوردار شد. آافاعلي است و عمل صالح كه حسن فعلي است مي

و در ذيل آا مؤمنين, حكمشان در آن يا و اوليا و ائمه(عليهم السلام) كه اين راه را طي كردند و عزيز شدند به نام انب

پس هم راه مشخص است, هم راهيان  ١﴾وللَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين﴿اي كه در بحث ديروز گذشت آمده كه سوره

                                                
  .8سوره منافقون, آیه .  1



 

  ١٤از  ٢شماره صفحه:   / ٨ جلسةفاطر تفسير سورة 

هيچ محذوري در كار اند اين راه مشخصهاي به مقصد رسيده , هماندهاي اين راه مشخصاند, هم روندهراه مشخص

  نيست و هيچ اامي هم وجود ندارد. 

 نكته ادبي در مذكّر آوردن فعل, وصف و ضمير در آيه

نفرمود اين فعل مذكر » عدصت«است كه ﴾ الْكَلم﴿مسئله فعل مذكّر, وصف مذكّر, ضمير مذكّر هر سه به لحاظ لفظ 

﴾ الْكَلم﴿به لحاظ لفظ نفرمود اين ضمير مذكر است هر سه » يرفعها«است, مذكر نفرمود اين وصف  »ةطيبال«است, 

  ». توي فيه المذكر و المؤنثيس«كند است كه اين اسم جنس است و كار جمع را مي

 »يرفع«بررسي وجوه مطرح در مرجع ضمير 

رافع  ﴾ملعالْ﴿رافع است,  ﴾كَلمالْ﴿ وجوهي مطرح است كه آيا» يرفع«ضمير فاعل  ﴾والْعملُ الصالح يرفَعه﴿ در

كنند چون كلم طيب اصل است و عمل, ست آا كه خيال ميهاختلاف فراوان  ،رافع است درباره ضمير »االله«است, 

فرع; چگونه عمل, رافع آن است اينها بايد عنايت كنند كه منظور از رفع, رفع قابلي است نه رفع فاعلي. رفـع يـك   

يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّـذين أُوتـوا الْعلْـم    ﴿آمده كه  »مجادله«ت نظير آنچه در سوره فاعلي اسوقت رفع 

اتجرخداي  ١﴾د﴿رفيع الدم با ايمان را بالا مي ٢,﴾جاتربرد خب اين رفع فـاعلي  درجات مؤمن و درجات عال

اما اين  ﴾يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات﴿است كه مخصوص خدا و مبادي عاليه است كه 

» كالبراق«به تعبير برخي از اهل تفسير عمل صالح و رفع, رفع قابلي است گفتند عمل صالح نظير سكّوي پرواز است 

باشد و مبدأ فاعلي اين چنين نيست كه است اين» ليحم«به مترله  اين براقيرفعِ است براي كسي كه اهل معراج است 

چنين نيست كه كند براق باعث بالا رفتن اهل معراج است ولي اينكلم طيب را بالا ببرد بلكه بار كلم طيب را حمل مي

گونه براقرفع براق, رفع فاعلي باشد بلكه از سنخ رفع قابلي است كسي كه داراي اعتقاد طيب است سوار بر مركَب 

السير است در روايات معراج ملاحظه فرموديد كه هم گفتند مثل برق خاطف, سريعرا كند. براق شود و حركت ميمي
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وه يعني گام نه قدم, بين پاشنه تـا  ط, خآنهاي اه يعني گامطخ ١»اه مد البصرطخ«اين براق, وصفش آمده است كه 

نجا آن قدم دوم را كه آ )يعني بين پاشنه تا سرانگشت(آدم اينجا گذاشت اين قدم اول كه گويند قدم, سرانگشت را مي

قدم است وه است يك گام است گام غير از طگذاشت بين اين قدمين يك خ»البصرطخ راق به يك يعني » اه مدگام ب

ان را حالا يا مريخ هاي آسمبيند, الآن ما كه چشم باز كرديم تا دورترين نقطه و ستارهاندازه چيزي است كه چشم مي

 حالا چند لحظه» اه مد البصرطخ«هاست بينيم. يك گامِ اين براق از زمين تا آسماناست يا بالاتر از مريخ است مي

  فته,, چند دقيقه بود كجا ربود

  ٢آمده باز پس٭٭٭ كه نايد در انديشه هيچ كسچنان رفته باز 

نظير سوره مل برگردد از سنخ رفع قابلي است نه رفع فاعلي, به ع ﴾هيرفَع﴿غرض آن است كه اگر ضمير فاعل 

كند محمول خود را حمل باشد نظير براق است كه راكب خود را رفع مي ﴾يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا﴿نيست كه  »مجادله«

  كند.مي

در حالي كـه  دهد ترقّي مي طبق اين فرمايش يعني اينكه ما يك اعتقاد داريم كه عمل صالح اين اعتقاد را :پرسش

  يش است.مقتضاعمل به حصولش اعتقاد شرط 

  سكّوي پرواز اين اعتقاد است. ,شود به وسيله برهان, عمل صالحنه, اعتقاد پيدا ميپاسخ: 

 فرق بين اعتقاد و علم و رابطه اين دو با عمل

  اعتقاد و علم يكي است؟يعني  :پرسش

گويند تصديق علمي كه جزم دارد به ميبه آن علم است اول علم است كه اعتقاد, نتيجه علم است بعد از پاسخ: 

تسـمي  «ملاحظه فرموديد كه  شود اينكه در منطقعقيده پيدا ميشود علم, بعد براي موضوع اين مي ثبوت محمول

فهميم اين محمول براي با برهان بمحقّقانه و عالمانه بين موضوع و محمول كه  ما دو گره لازم داريم يك گره» القضية عقدا
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گويند علم و تصديق و ايـن قضـيه را ملاحظـه    اين موضوع است و اين موضوع داراي اين محمول است اين را مي

رسد يعني عقل نظري كه گاه نوبت به عقيده ميآن» و تسمي القضية عقداً«گويند در منطق ميدر اصطلاح فرموديد 

عصارهٴ بايد وظيفه خودش را انجام بدهد بايد  ١»الرحمن و اكتسب به الجنانعبد به «مطلبي را فهميد, عقل عملي كه 

ها هستند كه عالم غـير معتقدنـد يعـني مطلـب را     آن قضيه را با جان خود گره بزند به نام عقيده, باور بكند. خيلي

   .دانند ولي باور ندارندمي

 عملسر عدم ثمربخشي علم در عالمان بي

عمل داريم براي آن است كه آن عقل نظري كه مسئول انديشه است كارهاي خودش را انجام بي سر اينكه ما عالم

داد عقل عملي كه كاملاً مرزش از عقل نظري جداست بايد اين را به جان خود گره بزند دستش فلج اسـت چـون   

كـه  اي است و آندر گوشه كند چون علمدستش فلج است به جان خود گره نزد وقتي به جان خود گره نزد اثر نمي

فلج  ٢»كَم من عقلٍ أسير تحت هوي أمير«بايد اهل عزم, اراده, نيت باشد طبق بيان نوراني حضرت امير كه فرمود: 

اين شخص خوب  ,فهمداست آنكه بايد اراده كند, نيت كند, تصميم بگيرد, فرمان بدهد فلج است آنكه بايد بفهمد, مي

گيرد براي كند يا روميزي و زيرميزي هر دو را مينامحرم را هم نگاه مي اما زند, ف ميكند, خوب حرسخنراني مي

يك سلسله نيروهايي در دستگاه بيروني ماست كه مشابه اين  اينكه آنكه نبايد بگيرد فلج است مثالش هم قبلاً گفتيم

دست و پا هم داريم كه كار آـا  در درون ما هم هست ما در بيرون چشم و گوش داريم كه كار آا فهميدن است 

ديد, عقرب را ديد, صداي خطرناك را شنيد اين حركت و فعاليت است اگر كسي چشم و گوش او سالم بود مار را 

آيد و او را مسموم نشيند و مار هم ميكند اينجا ميجزم دارد به ضرر اما اگر دست و پايش فلج باشد اين فرار نمي

به او عينك بدهيد, دوربين بدهيد, ميكروسكوپ بدهيد, تلسكوپ دانستي, مگر نميگفت تو  شود به اويكند نمهم مي

مشكل علم ندارد مشكل عمل دارد كه دست و پايش بسته است  شود او مشكل ديد نداردحل نمي شبدهيد مشكل

                                                
  .11, ص1الکافی, ج.  1
  .211البلاغه, حکمت نهج.  2



 

  ١٤از  ٥شماره صفحه:   / ٨ جلسةفاطر تفسير سورة 

كَم «ر جهاد درون تمام مشكلش اين است كه دعمل مشكل حوزوي و دانشگاهي ندارد خوب مسئله را فهميده عالم بي

اين دستگاه عزم كه عزم چيزي است جزم چيز ديگر است عزم و اراده و نيـت و   »من عقل أسير تحت هوي أمير

كند. الآن اينها و صد درصد هم گناه مي داندفلج شده است لذا صد درصد مسئله را مي ,اين مسئول انگيزه ,اخلاص

ايـن  اين هر شب با را تلف كرديد, بخواهيد خطرات اعتياد را بگوييد كه معتادند شما بخواهيد نصيحت كنيد عمرتان 

خواهيد به معتادها داند شما چه نصيحتي ميدست به گريبان است اين بيش از همه و پيش از همه خطر را ميخطرات 

  ت.بكنيد سفارش و نصيحت و موعظه براي او لغو است براي اينكه او از نظر علمي بيش از ديگران عالم اس

 عملراهكار ثمربخشي علم در عالمان بي

  شود كرد؟براي اين اشخاص چه كار مي :پرسش

ايـن بيـان    دست و پايِ فلج اينها را باز كردبايد بالأخره بايد انگيزه اينها را, دست و پاي اينها را باز كرد پاسخ: 

عه ماه شعبان فرمود اين حـرف بـراي   كه در آخرين جم (عليه و علي آله آلاف التحية والثناء)نوراني حضرت رسول

اين بسته است فك رهن كنيد بياييد  ١»ففكّوها باستغفاركمبأعمالكم إنّ أنفسكم مرهونة «هميشه زنده است فرمود: 

دست و پا و زنجيرتان را با توبه باز كنيد اين قدرت هست وقتي انسان اين قدرت را دارد دست و پاي بستهٴ خود را 

 ،كند غرض آن است كه بر همه ما لازم است اول عقد يعني قضاياي علمي را با برهـان  را باز ميكند زنجيرآزاد مي

با بشويم محقّق, بعد بشويم متحقّق كه بالاتر از محقّق است متحقّق كسي است كه نتيجه تحقيق علمي را عالمانه بفهميم 

در رديف اهل ايمان است و ثواب دارد و امثال گاه نشود مؤمن, اگر باور كرد آكند ميزند باور ميجان خود گره مي

   .ذلك حالا درصدد پرواز است
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 عمل صالح سكّوي پرواز صاحبان علم آميخته با ايمان

نماز, براق اوست اگر گفته شد عمل  ١»الصلاة معراج المؤمن«سكّوي پرواز او عمل صالح است درصدد معراج است 

نيست از سنخ آن آمده است  »مجادله«در سوره كه  ﴾يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا﴿سنخ  برد ازصالح كَلم طيب را بالا مي

كند از اين قبيل است هرگز عمل صالح به اندازه اسب, راكب خود را حمل ميبرد است كه براق, راكب خود را بالا مي

  كلم طيب نيست. 

 عدم دليل بر عصمت ملائكةالأرض و امكان نقض آن

اند يا نه باز هم بحث ملائكه در پـيش اسـت در   هاي قبلي بود كه همه ملائكه معصومريان ملائكه كه بحثدر ج

(صلّي االله عليه و گيرند به قلب مطهر پيغمبراند, وحي را تحويل مياند, حامل وحيا كه حامل عرشجريان ملائكه آ

 ﴾نزلَ بِه الروح الْأَمين ٭ علَي قَلْبِك﴿, ﴾أَنزلْناه وبالْحق نزلَ بِالْحقشوند آنجا مهبط وحي است ﴿نازل مي آله و سلّم)

هـر قطـره بـاران را     اما ملائكةالأرض كهكند يد مياند دليل نقلي هم تأيحتماً معصومآنجا ما برهان عقلي داريم كه 

كه دارد  صحيفه سجاديهوم نظير دعاي سوم عم نيست اگر ظواهر نقليبرهان عقلي بر عصمت اينها  ٢آورندملائكه مي

كند اين دعاست نه خـبر  عام استغراقي اينها را دعا ميبر طهارت اينها بيفزاي, كرامتي بر كرامت اينها بيفزاي به نحو 

چون دليل عقلي نيست دليل نقلي است اند اگر هم دليلي باشد بر عصمت اينها دهد كه همه اينها معصومباشد خبر نمي

خورد آن مطلق, تقييـد  فرشته زميني گناه كرده است اين عام, تخصيص ميروايتي آمده كه فلان ملائكةالأرض,  اگر

از تخصيص باشند نظير فرشتگان حامل عرش و حامل آبي نظير انبيا و ائمه(عليهم السلام) نيستند كه  هاخورد اينمي

  .تراند قدري لطيفدارند مثل انسانروحي دارند, بدني ند افرشتگان زميني هااز تخصيص باشند اينآبي وحي نيستند كه 

 دعاي انسان در حق فرشتگان و فايده آن

  مستجاب است.آا [اهل بيت(عليهم السلام)] دعاي  :پرسش
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  ١٤از  ٧شماره صفحه:   / ٨ جلسةفاطر تفسير سورة 

  .دين دعا را درباره مؤمنين هم كردنمعنايش اين نيست كه اينها را معصوم بكن ااما بله خب مستجاب است پاسخ: 

  ين دعا در حق ملائكه چيست؟پرسش: فايده ا

به وسيله اينها دارد تـدبير   کلّ عالم دهندپاسخ: براي اينكه اينها مدبرات امرند, دستورهاي الهي را دارند انجام مي

 هسـتند,  ٣﴾الناشـطَات ﴿هسـتند,   ٢﴾النازِعـات ﴿, اينها هستند ١﴾فَالْمدبرات أَمراً﴿اند شود اينها مأموران الهيمي

﴿اتابِحكنند.كه دارند عالَم را اداره ميهستند اينها انحاي گوناگوني دارند  ٤﴾الس  

  اينها مجرد نيستند؟مگر كمالي ندارند  :پرسش

شاءاالله آيات فراواني هم درباره ملائكه كمالِ محض نيستند آا كمالشان, بدو و حشرشان يكي است حالا انپاسخ: 

[خطا كردن يا درباره معاذ االله ـ  ـاگر دليلي ن مقدار هست كه ملائكه چند قسم است ولي ولي اي داريم كه خواهد آمد

ائمه بود حتماً بايد آن دليل توجيه بشود براي اينكه برهان عقلي هست بر عصمت اينها و بـه   و انبيامعصيت كردن] 

دليل عقلي بر عصمت ملائكةالأرض  اما ما بردار نيست.دليل عقلي, تخصيص» صصخعقلية الأحكام لا ت«هيچ وجه 

  . شود عموم لفظي يا اطلاق لفظي هم قابل تقييدند هم قابل تخصيصو امثال ذلك نداريم مي

 جامع بحث توحيد و معاد﴾ واللَّه خلَقَكُم من ترابٍ﴿آيه 

شود سخن گفته شد و بحث ميتوحيد در اين سوره هم درباره  ﴾واللَّه خلَقَكُم من ترابٍ﴿آيه يازده اين است كه 

هم صبغه توحيدي دارد  ٥﴾واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتثير سحاباً﴿طوري كه آيه نه كه فرمود: معاد, همانهم درباره 

كنيم تواند صبغه توحيدي داشته باشد و صبغه معاد, در آنجا فرمود ما زمينِ مرده را زنده مياين هم مي ،معادهم صبغه 

اگر ار شد باران آمد هنوز مرده است منتها قابل حيات است وقتي جذب گياه شـد; يعـني   زمين واقعاً مرده است 

شود قابل كند وگرنه خودش با باران زنده نميغذاي درخت قرار گرفت, غذاي بوته و خوشه قرار گرفت جان پيدا مي
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  ١٤از  ٨شماره صفحه:   / ٨ جلسةفاطر تفسير سورة 

داشت الآن قوه قريبه برای حيات رسد قبلاً قوه بعيده قوه او براي زنده شدن از بعد به قُرب ميشود; يعني حيات مي

   .﴾واللَّه خلَقَكُم من ترابٍ﴿دارد ولي آيه يازده فرمود: 

 تبيين دو وجه در معناي خلقت انسان از خاك

االله عليه) هستيد خدا آدم را از خاك خلق كرد يا  همه شما اصلتان از خاك بود حالا يا براي اينكه فرزندان آدم(سلام

ه مسبوق به مواد غذايي است مواد غذايي هم از خاك گرفته شده شوند اين نطفا كه از نطفه خلق ميهنه, همه انسان

ه زمين بيند اين هفت ميلياردي كه فعلاً روي كُربام اين نظام ميقبلاً هم اين نمونه را داشتيم كه اگر كسي برود پشت

ها و اينها بودند دويست سال بعد هم در باغ و مزرعه هستند يعني ها و مزرعههستند دويست سال قبل در اين باغ

مزارع و مراتع كم كم شده ميوه و بعد آمدند به بازار و نسل قبل از اينها استفاده كردند و شده نطفه, بعد  يهااين خاك

شود يك پارك عمومي چهل, پنجاه سال قبرستانشان ميمثلاً بعد از بعد هم د شونميرند و بعد هم خاك مياز مدتي مي

اند هم ملحوق به تراب اين براي بشرهاي عادي حالا اينكه فرمود ما شما يعني اين هفت ميليارد هم مسبوق به تراب

آدم از تراب است يا  را خاك كرديم يا نسبت به حضرت آدم(سلام االله عليه) است كه شما همه فرزندان آدم هستيد و

ثُم جعلَ ﴿آمده است كه  »سجده«و امثال  »سجده«نه, خود شما از خاك خلق شديد و درست هم است. در سوره 

هاي فعلي اصلش كه حضرت آدم بود از تراب بود نسلش از ماء مهين است انسان ١﴾نسلَه من سلاَلَة من ماءٍ مهِينٍ

ن خاك بود قدم بعد وقتي غذا شدند و نطفه شدند ماء مهين است. بعد از اينكه به دنيا آمديد طورند قدم اولشاهم همين

شـود  شود, يكي ابيض ميشود يكي مرد ميكند يكي زن ميتقسيم ميشما را به اصناف و ازواج و قبايل و عشاير 

كنند يعني فرزند, آن بار اند بار حمل ميه مؤنثبراي نسل بعد آا ك ﴾ثُم جعلَكُم أَزواجاً﴿شود و هكذا يكي اسود مي

وما تحملُ من أُنثَي ولاَ تضع﴿ ند هم حملشان هم وضعشان به علم ذات اقدس الهي است اين تعبير را به زمين مي

هلْممعـاذ االله ـ     ـاين  كند مگر به علم خداوضع نمييعني هيچ اُنثايي حامل نيست, هيچ انثايي واضع نيست  ﴾إِلَّا بِع

مثل اينكه بگوييم بذاته, علم از اوصاف  ﴾بِعلْمه﴿مشعر به اين نيست كه علم خدا زايد بر ذات خداست اگر گفتيم 
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  ١٤از  ٩شماره صفحه:   / ٨ جلسةفاطر تفسير سورة 

چنين نيست كه علم, زايد بر ذات باشد البته علـم  اين »بذاته«يعني  »بقدرته«ذاتي ذات اقدس الهي است اگر گفتيم 

  امتحانيه مطرح شد. فعلي بحثش جداست كه در مسائل

  .سازگاري ندارد ﴾مثُ﴿ين با ط...حركت به تراب و حركت به  :پرسش

  براي اينكه اين ماده غذايي بود كه اصلش از تراب است.چرا, پاسخ: 

  .رساندترتيب را مي» ثمّ« :پرسش

  ترتيب هم هست.پاسخ: 

  .خدا شما را از تراب خلق كرد سپس از نطفه :پرسش

كنيد اصـل اولي تـراب   تان خاك بود بعد از خاك, نطفه است شما وقتي از آن بالا شروع مياولييعني اصلِ پاسخ: 

  .است است بعد نطفه است بعد علقه و مضغه و امثال ذلك

 در حد اقتضا بودن تعيين عمر انسان و امكان تغيير آن

مصـالحي كـه   مطابق دارند خداي سبحان ها عمر كوتاهي ها عمر طولاني دارند بعضيوقتي كه به دنيا آمديد بعضي  

داند از نظر مبدأ فاعلي استعدادهايي را كه به علم خودش مشخص كرده است از نظر مبدأ قابلي براي هر كسـي  مي

چنين نيست كه وقتي براي هر كسي عمري معين كرده باشد ديگر عمري معين كرده است اما اين در حد اقتضاست اين

د اين در حد اقتضاست يعني شما اگر موانعي در كار نباشد و مقتضيات خوبي هم اين را همراهي قابل تغيير نيست فرمو

   .كنيدبكند به اين عمر طولاني دسترسي پيدا مي

 هاي تقليل يا طولاني شدن عمر انسانراه

ايـن  ب خوردن, اگر خواستيد عمر اصيلتان بماند با صدقه, با صله رحم, با رعايت داشت, با كم خوردن و خو

ايد كسي در محضر حضرت گفتند دو بار غذا براي انسان كافي است بارها اين مطلب را شنيدهشود, مقصود حاصل مي



 

  ١٤از  ١٠شماره صفحه:   / ٨ جلسةفاطر تفسير سورة 

قدر مگر آدم اين ١»كأمن جشأقْصر «بود به او اعتراض كرد فرمود:  ﴾لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿آروغ زد با اينكه حضرت 

جلوي  »كأمن جشأقصر «بود فرمود:  ﴾لَعلَي خلُقٍ عظيمٍ﴿بزند اين با اينكه خورد كه در مجلس عمومي آروغ مي

پـر  در اثر ها آروغت را بگيرد يعني كمتر بخور كه در مجلس آروغ نزني دو بار غذا براي آدم بس است اكثر بيماري

تان باشيد عمر اظب صدقهخوردن و بدخوردن است فرمود اگر مواظب خوراكتان باشيد, مواظب صله رحم باشيد, مو

مقرر شده است بر اين چنين نيست كه قضا و قَدر اينشود عمرتان كمتر مي ﴾ينقَص من عمرِه﴿طولاني داريد نشد, 

كه فلان شخص بايد هفتاد سال زندگي كند چه داشت را رعايت بكند چه نكند, چه صدقه بدهد چه ندهد, چـه  

كه بـا  نين نيست آنچه تنظيم شده است در حد اقتضاست چون ما در عالَمي هستيم چصله رحم بكند چه نكند اين

 يا هفتاد سال مثلاً تواندرو هستيم فرمود اين در حد اقتضاست كه اين شخص ميتكاليف و با اعمال خوب و بد روبه

هشتاد سال زندگي كند مثلاً د يا صد سال زندگي كند در حد اقتضاست نه اينكه الاّ ولابد باييا نود سال هشتاد سال 

كند را هم اين مطلب اول. مطلب دوم اين است كه راه طولاني شدن عمر را بيان فرمودند, راهي كه عمر را كوتاه مي

  بيان كردند. 

 با عدم تعيين عمرفَإِذَا جاءَ أَجلُهم ... ﴾ ﴿عدم تعارض آيه 

اش را بندي شـده رسد اما جمعت عمر ما به پايان ميمطلب سوم اين است كه براي ماها روشن نيست كه چه وق

داند كه فلان شخص با حسن اختيار خودش راه صدقه و صله رحم و داشت را داند خدا ميذات اقدس الهي مي

كند; لذا به كند و فلان شخص در اثر سوء اختيار خودش راه صدقه و صله رحم و داشت را رعايت نميرعايت مي

نويسد عمر فلان شخص هشتاد سال است, عمر فلان شخص صد سال. در و يقين در كتاب ديگر ميصورت جزم 

كننده دارد, مرحله سوم سهم تعيين ،نظام الهي هيچ چيزي مبهم نيست اول در حد اقتضاست بعد در مرحله بعد عمل
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  ١٤از  ١١شماره صفحه:   / ٨ جلسةفاطر تفسير سورة 

داند كه فلان شخص در الهي مي اش هم در كتاب ديگر نوشته شده; لذا ذات اقدسبندي شدهاست جمع بندي شدهجمع

  ٢.﴾فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لاَ يستأْخرونَ ساعةً ولاَ يستقْدمونَ﴿آيند هاي الهي هم ميفلان لحظه خواهد مرد و فرستاده

 گانه اقتضا, اختيار و تعيين در سرنوشت انسانمراحل سه

هاست كه با حسن اختيار يا د اقتضا, بعد مرحله عمل انسانسه مطلب كاملاً جداي از هم است اول تدوين در ح 

داند فلان شخص با حسن بندي شده است كه خداي سبحان ميروند مرحله سوم جمعسوء اختيار راه خودشان را مي

نويسد فلان را در آن كتاب ميآن شود اختيارش اهل صدقه و صله رحم و رعايت داشت بود عمرش فلان قدر مي

ص هم در اثر سوء اختيار خودش داشت را رعايت نكرده, صدقه را رعايت نكرده, صله رحم را رعايت نكرده شخ

﴿رِهمع نم نقَصابٍ﴿فرمود:  ﴾يتي كإِلَّا ف رِهمع نم نقَصلاَ يرٍ ومعن مم رمعا يمگانه براي خدا همه اين امور سه ﴾و

كند پس اين هم جزء شواهد متناهي است, قدرتش نامتناهي است همه اينها را تنظيم ميآسان است چون علمش نا

  توحيدي و تدبير موحدانه خداست.

 ـ به مرحله اقتضا» الشقي من شقي في بطن اُمه«اختصاص كلام معصوم(عليه السلام) ـ 

  ؟براي كدام مرحله است» في بطن امه الشقي شقي«تعبيراتي مثل  :پرسش

فرمود: يعني چه؟  »في بطن اُمه يقشمن الشقي «براي مرحله اقتضاست از امام(سلام االله عليه) سؤال كردند پاسخ: 

براي كسي در معاذ االله ـ  ـنه اينكه خداي سبحان  ٣»الأشقياءالشقي من علم االله و هو في بطن امه أنه سيعمل أعمال «

از معصوم (سلام  توحيد اين بيان حضرت را مرحوم صدوق در کتاب شريفاست رحم مادر نوشته اين شخص شقي 

فطْرت اللَّه الَّتي فَطَـر النـاس   ﴿خدا همه را بر اسـاس  » الشقي من شقي في بطن اُمه«االله عليه) نقل کرد در تفسير 

در رحم مادر هسـت خـدا   وقتي ولي  ٥»فطرةيولد علي ال دومول كلّ«ب و طاهر آفريده آفريده همه را طي ٤﴾علَيها
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شـود  زياد نخعي از شاگردان سر وجود مبـارك حضـرت امـير, يـك بـرادر مـي      بنشود كميلداند يك برادر ميمي

يعمل «داند اين شخص اند اما خداي سبحان ميبرادرند از يك خانوادهاينها  ،هاي مسلمزياد نخعي قاتل بچهبنحارث

   .»السعداء بحسن اختياره يعمل عمل«آن يكي » اختياره بسوء عمل الأشقياء

 بررسي تمثيل بودن اختلاف دو دريا نشانه توحيد بودن آن

يـاً  وما يستوِي الْبحران هذَا عذْب فُرات سائغٌ شرابه وهذَا ملْح أُجاج ومـن كُـلٍّ تـأْكُلُونَ لَحمـاً طَرِ    ﴿ فرمود:

رِجختستونَوكُرشت لَّكُملَعو هلن فَضوا مغتبتل راخوم يهف ي الْفُلْكرتا وهونسلْبةً تلَيفرمود دو بحر يكي آبش  ﴾ونَ ح

گواراست يكي هم شور است و گدازنده است مثل اينكه انسان است, بارد  ,خنك است ,سودمند استاست, شيرين 

يعني شعله سوزنده پيدا كرده اين در اثر شوري, سـوزنده و  » أجت النار«گويند: مي ,»جاُجا« ;خورددارد آتش مي

كند اما منافعشان مشترك اسـت پـرورش   هايشان فرق ميگدازنده است اين دو دريا يكسان نيستند براي اينكه آب

و نقل كالا و مسافر هاي خوب در هر دو هست, پرورش لؤلؤ و مرجان در هر دو هست, كشتيراني براي حمل ماهي

در هر دو هست, آيا اين آيه دوازده ناظر به يك تمثيل است كه دو دريا يكسان نيستند يكي شيرين است و يكي شور 

يعني آيه نوزده و بيست و بيست و يك و بيست و دو  »فاطر«نظير آياتي كه بعد در پيش داريم در همين سوره مباركه 

وِي الْأَعمي والْبصير ٭ ولاَ الظُّلُمات ولاَ النور ٭ ولاَ الظِّلُّ ولاَ الْحرور ٭ وما يستوِي وما يست﴿كه در آن آيات آمده 

اتولاَ الْأَماءُ ويكه مؤمن و كافر را ذات اقدس الهي به اعما و بصير يا ظلمت و نور يا ظلّ و حرور يا زنده و  ﴾الْأَح

خواهد بفرمايد با اينكه اينها به ا ناظر به آن است كه اكثر مفسرين اين را گفتند يا نه, اصلاً ميكند آيمرده تشبيه مي

گوشت از همين آب شور كند ولي منافع مشتركي دارند آن ماهي خوشاند آبشان خيلي فرق ميحسب ظاهر مختلف

حمل و نقل مسافر و كالا از همين آب شور خيزد, كشتيراني براي خيزد آن لؤلؤ و مرجان از همين آب شور برميبرمي

   .خيزد اگر اين باشد ناظر به بيان توحيد و قدرت الهي استبرمي
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 سخن اكثر مفسران در تمثيل دانستن اختلاف دو دريا و ناتمامي آن

اينكه اند ولي از اما آنكه اكثري اهل تفسير گفتند آن ناظر به آن است كه مؤمن و كافر مثل آب شور و آب شيرين

هيچ تعرضي نسبت به اثر مختلف اينها نكرده تفاوت اينها را بازگو نكرده نظير آن آيه نوزده تا بيست و دو همين سوره 

هم مشابه اين آمده آيه چهارده سوره  »نحل«كند. در سوره مباركه نيست اين نظر دوم را ظاهراً تقويت مي »فاطر«

خر الْبحر لتأْكُلُوا منه لَحماً طَرِياً وتستخرِجوا منه حلْيةً تلْبسونها وتري الْفُلْك وهو الَّذي س﴿اين است  »نحل«مباركه 

اين بحر, جامع بين ملح اُجاج و عذْب فرات است ديگر نفرمود دو  ﴾مواخر فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ

را در سوره  »فاطر«را به عنوان مطلق ذكر كرد منافع يادشده سوره  ﴾حربالْ﴿ها دو قسم است دريا داريم آبگونه 

كننـد ولي پـرورش مـاهي    فرمايد با اينكه اينها خيلي فرق مـي به صورت مبسوط بيان فرمود اما اينجا مي »نحل«

كالا و و نقل ن است, كشتيراني براي حمل گوشت از هر دو ممكن است, پرورش لؤلؤ و مرجان از هر دو ممكخوش

اي اشـاره  دهد و اگر نظير آيه نوزده به بعد بود يـك گوشـه  هر دو ممكن است اين تدبير الهي را نشان مياز مسافر 

 ـ ﴾وما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُبورِ﴿فرمود در آن آيات فرمود: فرمود مثلاً انذاري, عذابي, چيزي اشاره ميمي ني يع

كنند آنجا مثل يك مقبره خانوادگي اسـت خـب در ايـن    ها پنج, شش نفر در يك خانه زندگي ميرسول من! بعضي

شان نرفته, قرآن و دعا نرفته, پنج ها هستند كه نماز و روزه در خانهها مقبره خانوادگي هم كم نيست برخيقبرستان

در كنند فرمود اين يك مقبره خانوادگي اسـت  زندگي مي كنند يا در آن ويلاشش نفر در آن خانه دارند زندگي مي

وما أَنت بِمسمعٍ ﴿كني هاي مرده كه سخنراني نميتا مرده هستند تو براي آدماينجا پنج, ششدر اينجا زنده كه نيست 

مقبره در در قبرستان  گر برويمدهند شما اند خب بله حرف تو را گوش نمياينها در مقبره خانوادگي ﴾من في الْقُبورِ

خب اين نشان  ﴾وما أَنت بِمسمعٍ من في الْقُبورِ﴿طورند اثر ندارد اينها هم همين !خانوادگي موعظه بكني اثر دارد؟

اين آيه نوزده تا آيه بيست و دوم درصدد تمثيل است اما در اين آيه محلّ بحث يعني دوازده چنين علامتي  دهد كهمي
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چنين نيست ظاهرش اين نظرند ولي اينخب صاحب ١ين آنچه را به تعبير فخررازي اكثر مفسرين گفتندنيست بنابرا

  آمده. »نحل«است كه شايد ناظر به تمثيل نباشد و اصلِ بيان توحيد را بيان كند نظير آنچه در سوره مباركه 

  »و الحمد الله رب العالمين«
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